
 
 

 

 تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقیـ ملی انتقادی أت

 (س)با رويكردی بر نظر امام خمینی 

 
  محمد روشن 

   سعیدکرمی

تي  عرده . درخصوص عقد معلق ميان فقها دو ديدگاه مطرح  گحديرده ت ر     :چکیده
هحيك نيز بحتي تثبرا  ققانير  و   . تند تي آن رت باطل تعلام كحده رت صحيح و عده آن

لفين صح  عقد  مخا. تند يدگاه خود به دلايل عقلي و شحعي تمسك نمودهصح  د
مروتفقين صرح    . تنرد  تحين دليل خرود تمسرك كرحده    تعليقي، به تجماع به عنوتن مهم

نظيح تمام خمينري، مرمن رد    ر  كه عمدتاً تز فقهاي متأخح و معاصحند ر  عقد تعليقي نيز

در بين ققوقردتنان نظحيره لالر      .تند تجماع، تعتبار تنجيز در عقد رت به چالش كشيده
صح  عقود تعليقي ت   و تعليق باطل رت صحفاً در موترد مصح  در قانون نظيح موتد 

در نگاهي تنتقادي به نظحيه تعليرق در تنشرا و منشرأ     .دتنند قانون مدني مي 066و  8601
گراه   تنشا هري  مبنا  ، چحت كه در تعليق در  توتن تفزود كه تعليق در تنشا ت ا اً بي مي

گيحد تا بتوتن بح صح  يا بطلان آن نظح دتد؛ زيحت صرح  و    اختمان عقد شکل نمي
بطلان در زمحه تقکرام ومرعيه ت ر  و لازمره تقکرام ومرعيه وجرود يرك مومروع          

توتن تز  خارجي ت   و تز آنجايي كه در تعليق در تنشا هوي  عقد شکل نگحفته نمي

تروتن تههرار    مري  تز ديگرح  رو  . نظرح دتد  تين جه  درباره صح  يا عدم صرح  آن 
دتش  كه عقود و معاملا  ققيق  شحعيه نيستند و شحع جز در چنرد مرورد خراص    

 .دخالتي در  يحه عقلا ندتشته و مسأله كاملاً عحفي و معتبح ت  

 .عقد معلق، تنشا، منشأ، تنجيز، قانون مدني، عحف :ها کلیدواژه

 

                                                                                                                     
 e-mail:m-roshan@sbu.ac.ir                       علمي دتنشگاه شهيدبهشتي أعضو هي.8

 e-mail:Karami.t54@gmail.com             ي فقه و ققوق خصوصي دتنشگاه خوترزمي تتنشجوي دكتحد.2

 .مورد تأييد قحتر گحف  81/86/8968درياف  گحديد و در تاريخ  22/6/8968تين مقاله در تاريخ 
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 مقدمه
عقد با . ت  شده   هاي متنوعي تقسيم ذوت  آن به گونهوجه به آثار و در قانون مدني تيحتن عقد با ت

بنردي دوگانره    م صور .ق 812در ماده . تمحكز بح چگونگي تنشا به معلق و منجز تقسيم شده ت  

در تيرن نوشرتار،   . ديگح عقد با در نظح گحفتن دوتم آن به لازم، جايز و خياري تقسيم گحديده ت ر  

شرود و   گيحد، كه تز آن با عنوتن عقد معلق ياد مي تنشاء مورد مطالعه قحتر مي عقد با توجه به كيفي 

 ؤتل تصلي نيز معطوف به تين ت   كه آيا عقد معلق باطل ت ر  يرا خيرحو مومره فقهرا، دكترحين       

ققوقي و قانون مدني تيحتن در تين خصوص چيس و تلاش ما معطوف به تين ت ر  كره خوتنشري    

 .مفهوم بيان كنيم تنتقادي تز تينر تحليلي 
 

 مفهوم شناسی عقد تعلیقی (1 
 .بحتي عقد معاني مختلفي در لغ  و تصطلا  ومه گحديده ت  

 

 معنای لغوی( 1ـ1 

همچنين معنراي تضرمين   . عقد در لغ  به معناي گحه زدن، بستن، محکم كحدن، عهد و پيمان ت  

 .(828866: تا  دهخدت بي)تند  كحدن رت نيز بحتي آن بيان كحده
 

 معنای اصطلاحی(  1ـ2

قحتردتد كه بحتي عناويني نظيح  تجاره، بيه،  ينكاربحدن عبارت  و تلفاظ خاص بين طحف هفقها عقد رت ب

عقد صادر شود كره   ينطحف عقد يا طحف خوته تين تلفاظ تز يك دتنند مي شود، نکا  به كار بحده مي

در علم ققوق نيز عقد عبرار  ت ر     (822 :2ج  8930 شراهبا   قائحي)متضمن مقصودي مشتحك باشد 

آيرد   تز همکاري متقابل ترتده دو يا چند شخص در تيجاد ماهي  ققوقي، تز تين تعحيف نيز برح مري  

رت  عقرد  قحكر  ترتده در جهر  تيجراد   . دكنر  د مري عقرد رت در عرالم تعتبرار تيجرا     ،كه ترتده طحفين

 .شود به صيغه ت م مفعول گفته مي أود منشش و يله ترتده تنشا مي هنچه بآبه  و «تنشاي عقد» تصطلاقاً

 شود همان ماهي  ققوقي يا عقد به معناي محصولي ت   كه در عالم تعتبار  اخته مي أبنابحتين منش

 .(03: 8933 شهيدي)
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 عقد تعلیقی ( 1ـ3

 .(0636: تررا دهخرردت برري)ت ر    يتعليرق در لغرر  برره معنرري آويخررتن، آويرزتن كررحدن چيررزي برره ديگررح  

عقد معلق آن ت ر  كره ترأثيح آن بحقسر      : مده ت  آقانون مدني نيز 816در مادة  كه طوري همان

هرح عقرد دترتي آثرار    . نامنرد  عليره مري  ٌ تنشا موقوف به تمح ديگحي باشد كه آن تمح رت تصطلاقاً معلق

و ريله   هتوتننرد بر   ولي طرحفين مري   ؛آيد ن عقد پديد مي مخصوصي ت   كه بلافاصله بعد تز تنعقاد آ

بحخري تز ققوقردتنان برح تيرن      (80: 8922عميرد ) منوط كنند يوجود تمح ديگح دتيش آن رت بحتعليق پي

شود به عل   قال عقد موجود مي  باورند كه تعليق عقد آن ت   كه تثح قاصل تز آن، كه در همان

طور ناقص تيجاد شود و زوتل آن نقص، بسته به پيدتيش عامل يرا عوتمرل    نحوه مذتكحت  طحفين، به

پس چنين نيس  كه در عقد معلق آثار عقد در قين عقد محقق نگحدد وگحنره لازم  . باشد جديدي

موجودت  تعتباري هرم  آيد كه بين تنشا و منشأ فاصله زماني قاصل شود، كه تين قتي در تيجاد  مي

تند تعليق عبار  ت   تز تينکه عاقرد تثرح    بحخي فقها نيز گفته .(80: 8931جعفحي لنگحودي ) محال ت  

چحت كه به  ؛طور طبيعي تثح عقد معلق بح چيز ديگح شود عقد رت معلق بح چيز ديگحي نمايد نه تينکه به

 .(223: 8283 محتلي)شود بلکه تعلق ت    آن ديگح تعليق گفته نمي 

 

 تعلیق و شرط (1ـ4

حدن عقد تعليق موكول و وتبسته ك. تي با يکديگح متفاوتند گونه دو به  در تدبيا  ققوقي و فقهي تين

كره   آيرد در قرالي   عليه، عقد به وجود نمي طوري كه پيش تز تحقق تمح معلق به تمح ديگحي ت   به

شحط، تمحي فحعي و متصل به عقد ت   كه تشکيل عقد متوقف بح آن تمح فحعي نيس  بلکره عقرد   

تز عبار   در بيان مفهوم شحط. آورد گحدد و آثار آن رت نيز با خود پديد مي در زمان تنشا محقق مي

تم رت  خانره » ةطور مثال معنري جملر   د، بهشو ت تفاده مي« تگح»و بحتي تعليق تز وتژه « مشحوط به تينکه»

تم رت فحوختم به شحط تينکره   خانه»با معني جملة «  ال بحتي من خانه بسازي  فحوختم تگح هحف يك

تول فرحوش خانره و بره    در معناي جمله . كاملاً متفاو  ت  « هحف يك  ال بحتي من خانه بسازي

تبه آن تنتقال مالکي  موكول به  اختن خانه بحتي فحوشنده ت   و تگح نسازد خانه مزبرور فحوختره   

كه معني جمله دوم تين ت   كه فحوش خانه موكول به  اختن خانه بحتي وي  درقالي. نشده ت  

به  اختن هم، ه خحيدتر شود وليکن ذم نشده ت   و مالکي  تز همان تبتدت به طحف مقابل منتقل مي

شرود تگرح خحيردتر تز تنجرام      د و به نوعي تو متعهد به فعل ميكن پيدت ميخانه بحتي فحوشنده تشتغال 



 

 

 

 
 

 

 

89       

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/
و 

ه 
جا

 پن
ره

ما
ش

ت
هف

/
ن

ستا
زم

 
19

31
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

توتند با تو ل به محتجه قضرايي تو رت ملرزم بره  راختن      تمتناع كند، فحوشنده مي تعهد ناشي تز شحط

 .(36:  8933 شهيدي) خانه نمايد

   ليح موجود بح تمح موجود، ولي شحط، تلتزتم تمح ليح موجود برح  تعليق در وتقه تحت  تمحي ت

 .تمح موجود ت  

 

 عقد معلق و مؤجل (1ـ5

آيرد و فقرم مطالبره ديرن و تجرحت مردتي بره ترأخيح          وجود مي هطور كامل ب در عقد مؤجل تثح عقد به

مؤجل چون ماهي   در عقد. وجود نيامده ت   هتز وقوع تعليق تعهد ب  تفتد تما در عقد معلق پيش مي

رت در زمران تنشرا معتبرح يرا      توتن آن ققوقي منشأ پيش تز تنقضاي زمان مذكور تحقق نيافته ت   نمي

ليح معتبح دتنس  تما معلوم ت   كه عقد پس تز تنقضاي مد ، معتبح خوتهرد برود در صرورتي كره     

 .(22: 8930كاتوزيان )معلوم نيس   ،تحقق عقد معلق بح وتقعه تقتمالي آينده

 

 های متقابل را و ديدگاهآ (2
  برين فعرل و محصرول فعرل     در عالم طبيع آيا تعليق در عقد، تعليق در تنشا ت   يا تعليق در منشأو

گرحدد   و پس تز تنجام فعل تثح مستقيم آن بدون وتبستگي به چيزي موجرود مري  جدتيي وجود ندترد 

 تيجراد ت ر   «  وزتندن»كه همان رت د مانند قحتدتدن يك فلز دت  بح روي د   كه بلافاصله تثح خو

آن قاكم نيس ،  تما در عالم تعتبار كه ناشي تز قحتردتد و جعل معتبح ت  ، نظام طبيع  در . كند مي

تمنير    بنابحتين هحگونه عمل ققوقي كه مرورد نيراز باشرد و برا مصرالح جامعره و عردتل  و نظرم و        

ه لالر  تيرن ت ر  كره     نظحير  ،بنابحتين. قق شودو محيابد توتند تعتبار  عمومي تضاد ندتشته باشد مي

تما  ؤتل تين ت ر  كره تگرح ومرعي  تعليرق تز قرحتين و       . دتنند رت صحيح و معتبح نميتعليق در تنشا 

و بره  تعليق در تنشا يا منشرأ  ليق رت بايد بح چه چيزي قمل كنيمتوماع و تقوتل قابل ت تنتاج نبود، تع

و عدم تشکيل عقد ت  ، در صورتي كره در عقردي    قصد تنشا نظح ما، تعليق در تنشا به معني فقدتن

كه ماهي  منشأ آن معلق باشرد، تز قيرت تعليرق مرانعي در تشرکيل و تعتبرار عقرد پرس تز قصرول          

در تشکيل يا عدم تشريکل عقرد    به تحديد يا منشأ دترد لذت تحديد در تعليق در تنشاعليه، وجود ن معلق

ل عقد يا بطلان آن يعني قمل تعليق به تعليق در تنشا ت   گحدد كه مقتضاي تصل، عدم تشکي بحمي

 .(06:  8 ج 8933دي يهش)
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 ،چحت كه تگح تنشا معلق برح شرحط باشرد و وقروع     .ت  « كشف و نقل»ثمحه تين نزتع در ديدگاه 

توتن مدعي بود كه پس تز تحقق شحط، عقد تز روز تنعقاد مؤثح  منوط به  شحط شده باشد ديگح نمي

؛ وجود آمرده ت ر   ه دد و وقوع شحط كاشف تز تين ت   كه تثح آن تز هنگام تحتمي بگح وتقه مي

زيرحت در   ؛ولي تگح تعليق در منشأ باشد، بحتي تعيين تيجاد تعهد، تحليل و قصد طحفين محور  دترد

توتنند روز وقوع شحط رت تاريخ تيجاد تثح عقد قحتر دهنرد يرا آن رت مرؤثح در     چنين صورتي آنان مي

 .(80: 8932كاتوزيان )( تثح قهقحتيي دتشته باشد) ازند  گذشته
 

 ادله و اقوال فقها( 2ـ1

ه ئهاي متفاو  و مختلفي ترت فقها بحتي بيان بطلان يا صح  تعليق در عقد تعم تز تنشا و منشأ ديدگاه

 .تند نموده

 

 قائلین به بطلان

 :تز ت   كه عبارتند بيان شدهو شحعي ر  يبحتي بطلان عقد تعليقي دلايل مختلفي ر تعم تز عقل

هحگاه عقد معلقي وتقره شرود ماننرد    . گويند« تبقاء ماكان»ت تصحاب رت : تصل ت تصحاب( تلف

بيه معلق كه مشخص نباشد كه آيا تين بيه قانوناً ناقل مبيه به مشتحي ت   يا نه و همچنين مشرخص  

حت اس تصل ت تصحاب مالکي ، نيس  كه بيه مذكور ناقل ثمن به بايه ت   يا نه در تين صور  ب

تين نتيجه علام  بطرلان  . تند هح يك تز متعاملين مالك همان مالي هستند كه پيش تز عقد بيه دتشته

 (.800:  8926عبده بحوجحدي )به عبار  ديگح بيه مزبور عملاً مانند يك بيه باطل ت    عملي بيه ت  ،

هراي مح روم در    ت  تجتماعي و در عقرد تعليق در عحف و عاد: عموم و تطلاق تلفاظ وترده( ب

عقد منجز متعارف و متعادل ت   نه عقد معلق، همچنين تطلاقا  و عموما  . بين محدم شايه نيس 

صح  عقود، به عقد منجز منصحف ت   نه عقد معلق، بنابحتين عقد معلق رت بايرد صرحفاً در مروترد    

 .( 882:  8281ني نائي)صحيح و معتبح دتنس  نه به طور كلي  ،خاص و منصوص

 ،علرق شرده باشرد   مشرود   تگح عقد بح شحطي كه در آينده قاصل مري  گويد مي عروهصاق  ( ج

باطل خوتهد بود خروته بره نحرو شرحط مقرارن باشرد يرا شرحط مترأخح و خروته آن شرحط در آينرده             

 .(220:  8286 به نقل تز شبيحي زنجاني) تلحصول باشد يا مشکوك تلحصول قطعي
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آورده ت   كه، تنتقال ثمن و مثمن بايد به  رب  تحتمري    قواعدول در كتاب محقوم شهيد ت( د

مبناي ت تدلال تيرن  . منافي جزم ت   طحفين باشد و تا جزم و قطه نباشد، تحتمي هم نيس  و تعليق

ت   كه وقتي عقد معلق باشد، معامله كننده، مصمم بح عقد نيس ، پس رما موجود نيس  و تنتقال 

 .(00:  8266شهيد تول ) آيد وجود نمي هت نخوتهد كحد و عقدي بمالکي  تحقق پيد

توتند وجود دتشته  بيان دتشته ت   كه تعليق با قصد تنشا نمي مکاسبشيخ تنصاري در كتاب ( هر 

ه قين تقدتم به عقد مثلاً در عقد بيه تگح باي. توتند در هي  عقدي جايز باشد بنابحتين تعليق نمي .باشد

آنکره   وجرود آيرد قرال     مايد، بايد تثح تنشا و تيجاد تو بلافاصله در همان قين عقد بره ن بيه قصد تنشا

 .(260 ر231: 8932تنصاري )وجود آيد  هشود كه تثح مزبور بلافاصله پس تز عقد ب تعليق مانه مي

در هي  عقدي جايز   هاي نقل شده تعليق بنابح تجماع. عمده دليل مخالفان تعليق، تجماع ت  ( و

 .(209: 8618نجفي )شارع تصحيح به صح  آن نموده باشد مگح آنکه  نيس 

زيرحت هوير  عقرد    ؛ محال ت ر  أ تعليق هم در تنشا و هم در منش ر د به طور كلي به نظح مي (ز

نفس عالم عين ت   بنابحتين برح ت راس قرانون     شود و تنشا ت   و تنشا در تفق نفس وتقه مي قصد و

زيحت تنشا وجرود و   ؛محال ت   أتعليق چه در تنشا و چه در منش« جدما لم يج  لم يو ءتلشي» علي 

مو رروي ) موجررود ت رر  و بررين هررحدو وقررد  ققيقرري ت رر  و تغايحشرران تعتبرراري ت رر      أمنشرر

 .(828:8966بجنوردي

 

 قائلین به صحت

 :تند عقدند دلايل خويش رت بدين نحو ت توتر  اخته فقهاي ديگح كه قائل به صح  تعليق در

فحمايند آنچه رت كه بعضري تز تعراهم    در تين زمينه مي  يان فقهاي معاصح، تمام خمينيدر م( تلف

دترتي تشکال ت  ؛ زيحت تشکال آن قيراس  « تعليق در منشأ باشد نه در تنشا»تند كه  عصح گمان كحده

ق تلفارق ت   و لازمه ممتنه بودن تعلي كه تين قياس مهت   نمودن تيجاد تعتباري به تيجاد تکويني 

 .در معاني تصوريه تعليق معقول نيس  و ناگزيح بايد به معاني تصديقيه رجوع نمود

محل تحديرد   أقق تين ت   كه تگح قيد رجوع به تنشا نمايد، مطلقاً صحيح ت   و تعليق در منش

و  تنشا رت قبرول ندتشرته   رتعليق د تمام خميني ت ا اً ،تز تين رو(. 923-902: 8ج  8936خميني تمام ). ت   

هراي ديگرح    در نظرام  أ ررر تعليرق در منشر  ررر  تند كه همين موموع   رت به چالش كشيده أتعليق در منش
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زماني كه تعليق  وتبسته به ترتده يکي تز تطرحتف   8 066تلمللي نظيح يو  ي پي  ققوقي و مقحرت  بين

ي تلقر  مرل و چرالش  جردي قحترگحفتره و تز موجبرا  بطرلان عقرد       أو متعهدين عقرد باشرد محرل ت   

 .گحدد مي

تمسك به تين دليل زماني ت   كه عموم يا تطلاقي در بين نباشرد تمرا برا    : تصل ت تصحاب( ب

شارع در بحتبح عقد معلق  اك  نيسر ،  . توتن به ت تصحاب ت تناد نمود وجود عموم و تطلاق، نمي

 لَّق ر تَ»عموم قلي  بيه تز . هحچند در تين مورد نص خاص وجود ندترد ولي نص عام موجود ت  

وت لُأكُلاتَر »آيره  . آيرد  شود چحت كه بيه معلرق نيرز بيره بره قسراب مري       ت تنباط مي (230: بقحه)« ه يْتلب  تللهُ

تيرن آيره تطرلاق دترد و هرح نروع      ( 26: نسراء ). «تضٍحَتَر  نْع ر  ًةار ج تِ ونَکُتَ نْأا لَّإ لِاطِب الْبِ مْکُنَيْم ب کُوتلَمْتَ

مفراد  . گيرحد  چحت كه عقد معلق نيح با تحتمي طحفين صور  مري  گيحد، تجار  و معامله رت در بح مي

بنرابحتين  . نيز دلال  بح لزوم وفا به عهد در هح عقدي و تز جمله عقود معلق دترد« ودِقُعُالْوت بِفُوْتَ»آيه  

كره مومروع    ،كنريم و برا دلالر  عمومرا  مرذكور، شرك       تمسك مي ،در صور  شك به تصول

 .(03: تا  خويي بي) گحدد ت تصحاب ت  ، محتفه مي

تند كره، تگرح بيرذيحيم كره تنصرحتف در       در خصوص رد تنصحتف عموما  و تطلاقا  گفته( ج

مطلقا  صحيح ت  ، مبحهن و وتمح ت   كره ثبرو  تطرلاق در تدلره صرح  بايرد بره مقردما          

، و تفرحتد مطلرق در قکرم    ، در خرارج متعرارف نيسر    بنابحتين بحخي تز تفرحتد مطلرق   ؛قکم  باشد

و روشن ت   كه عدم تسراوي برين تفرحتد    تز تين باشد تطلاق مطلق قاد  وي هستند و تگح ليح متسا

 .(36: تا  خويي بي)نياز به قحينه بح عدم ترتده تطلاق دترد بنابحتين تمسك به تنصحتف صحيح نيس  

 نص شحعي جزم رت لازم نکحده ت   ،تولاً: م ت تدلال شده ت    كهزدر رد تنافي تعليق و ج( د

بحتي تقدتم در وجدتن و عقل و عحف صحف تقتمال منفع   ،ثانياً. آن رت شحط صح  عقد بدتنيم تا 

( 86:  8922عميرد  )جزمي نيس   كند و تعليق به هي  وجه قاكي تز بي كفاي  مي به تنعقاد و قصد تنشا

عقد به هح معنري   ياما بحتي معتبح بودن جزم به تنش: نيز بحتي رد تين تنافي آمده ت    نهج الفقاههدر 

چره   ،رماي  دتدن به چيزي متوقف بح تمکان قصول آن شيء نيس . كه فحض شود دليلي ندتريم

                                                                                                                     
8  .UCP600 :مقحرت  جديد ت نادي مو وم بره  . مقحرت  متحد تلشکل تعتبار ت نادي رت گويندUCP600    قراوي مروتد

تيرن  . شرود  در زمينه بانکدتري، بيمه و قمل و نقل و نحوة گشايش تعتبارت  ت نادي تز آن ت تفاده مي جديدي ت   كه

تين مقحرت  محجعري جرامه جهر     . شود مقحرت  تو م تتاق بازرگاني بين تلمللي كه مقحّ آن در پاريس ت   ومه مي

 .رود تلمللي به شمار مي تجار  بين
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كه رماي  به عقردي كره    بنابحتين همانطوري. بخوتهيم به وقوع آن جزم دتشته باشيمبه تينکه ر د 

 .(863: تا  قکيم بي) گيحد گيحد، به عقد معلق نيز تعلق مي به صور  مطلق بيان شده ت  ، تعلق مي

در هح عقد و تيقاع و هح جمله تنشائيه، يك تنشا و  جعلي وجود دترد كه كار موج  و قابل ( هر

ت   و آن عبار  ت   تز جعل و تيجاد تمحي تز تمور و يك منشأيي وجود دترد كه تثح تنشا ت ر   

عقرد باشرد و مسرببي    به عبار  ديگح  ببي وجود دترد كه ...  و عبار  ت   تز ملکي ، زوجي  و

تگح محتد آن ت   كه نفس تنشا و تيجاد معني در عرالم تعتبرار   . وجود دترد كه تثح قاصل عقد باشد

زيحت كه نفس تنشا مدلول صيغه ت   و برا آمردن دتل، مردلول هرم      ؛در   ت   قابل تعليق نيس ،

شا يعني قصول ملکي ، آيد و تز هم قابل تنفکاك نيس  و تگح محتد تين ت   كه منشأ به تين تن مي

ن ت ر   كه تنشا ملك تلآ« جاء زيدٌ لدتً هذت لك إن»تعليق بحدتر نيس  كه مثلاً بگويد ... زوجي  و 

عقلاً متصور و معقول ت ر  و   ،چنين چيزي هم ت  ولي خود ملکي  منوط به آمدن زيد در فحدت 

مثلاً  هاي فحتوتني دترد؛ نمونه عقود و تيقاعا و معاملي يا در عحفيا  و شحعيا  چه در تمور عبادي 

ولري منشرأ يعنري نفرس      ؛وجروب برا آمردن تمرح ت ر       ايدر تمح وتج  مشحوط دتريم كه تصلاً تنش

تينکره هحگراه عقرد آمرد     تعتقراد بره    .(09: 8926جعفحي لنگحودي )آيد  وجوب پس تز قصول شحط مي

در مروترد زيرادي   نيسر  چرحت كره     در ر   تعتقرادي  آيد وتخلف برحدتر نيسر ،   مي ملك هم قتماً

مانند بيره صرحف و  رلم، بيره فضرولي،       ،بينيم كه تثح يعني ملك تز مؤثح يعني عقد تخلف كحده مي

تي بح تين باورند كه تعليق مخالف برا تحتر  مسرب  تز  رب  ت ر  و       تينکه عده... وقف، وصي  و

نقض ديگرحي  تين صحفاً در عقود تعليق نيس ، بلکه موترد . گحدد موج  تخلف معلول تز عل  مي

كره عقرد رت برح مشري  مشرتحي      « به تو فحوختم تگح بخوتهي»: طور مثال تگح بايه بگويد به ؛هم دترد

مجرحد قبرول مشرتحي    با وجرود تيرن برا    معلق كحده ت   بلاتشکال ت   و تين هم نوعي تعليق ت   

حيدم تگح خ»: يا تگح مشتحي بگويد ،پس تعليق موج  تنفکاك تثح تز مؤثح نشد ؛آيد ملکي  هم مي

پرس تز هري    . باز عقد معلق ت   ولي تثرح آن بلافاصرله ت ر    « فحوختم»و بايه بگويد « تي فحوشنده

آن ت   كه بلافاصله پس تز عقرد    تي نيس ؛ يعني نه تنجيز همه جا موج  طحف منافا  يا ملازمه

تحتر    مرحور  . ملکي  بيايد و نه تعليق موج  آن ت   كه همه تثح عقد تز خود عقد جدت شرود 

هاي عالم طبيع  ت ر  و در عرالم    مسب  نسب  به  ب ، محبوط به تمور تکويني و ت باب و مسب 

يعري قراكم نيسر  و محتمرل ت ر  كره بره ترتده        تلزتماً قوتعد طب ،ققوق، كه عالم تعتباريا  ت  
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طحفين عقد، منشأ تز تنشا فاصله پيدت كند و هحگونه عمل ققوقي كه نياز معاملاتي تفرحتد رت بحطرحف   

 .(260: 8932تنصاري ) محقق گحدد، مگح تعمالي كه بطلان آنها ثاب  شده باشد  ازد

خحت راني  آخونرد  ) کره ممتنره ت ر     وقوف بح تتفاق آرتي همه فقها، در تين زمران مشرکل و بل  ( و

صرور  خبرح وتقرد     زيرحت نقرل تجمراع بره     ؛توتند مستند باشرد  بنابحتين نقل تجماع هم نمي .(26: 8260

موقعي ترزش و تعتبار ت تدلالي دترد كه  ندي  و قجي  خبح وتقد مورد بحرت و تيرحتد نباشرد و    

لذت تدعاي . ماع هم مشخص نيس علاوه مستند تج به. قال آنکه قجي  خبح وتقد مورد تيحتد ت  

تعتبرار آن   ،چنانچه مستند تجماع هحيك تز دلايل مذكور باشرد هرم   .تجماع، عنوتن تجماع رت ندترد

طباطبايي يزدي ) ي  و نظح معصوم باشدأزيحت علم ندتريم كه تين تجماع كاشف تز ر ؛محل بحت ت  

معلرق رت صرحيح دتنسرته و مسرتند آن رت     عقرد   کتاب النکاا  تلله  شبيحي زنجاني در   آي (860:  8931

بدون تحديد  يحه عمومي عقلا برح  : تند و گفته. (920:  8286 شبيحي زنجراني ) دتنند عحف و  يحه عقلا مي

  .(200: 8286 شبيحي زنجاني) تند مورد لحاظ قحتر ندتده بطلان تعليق نيس  و تجماع رت نيز

 

 عقد معلق در قانون مدنی  (3
گونره   ه صح  يا بطلان عقد معلق قکم كلي ندترد و در بحتبح آثار و شرحتيم تيرن  قانون مدني دربار

قانون مدني بح بطلان تعليق عقود ممان، نکا  و طلاق  8602و  066در موتد . تعهدت  مجمل ت  

قرانون مردني و    816نمايد با عناي  به مراده   منطق تفسيح ققوقي نيز تيجاب مي. تصحيح نموده ت  

يرك   توتند به ت تناد هري   دتدرس نمي. گونه تز عقود، تين عقد باطل نباشد بطلان تينعدم تصحيح به 

يکي تز شحتيم ت ا ي بحتي صح  معامله، قکم به بطلان عقد مزبور بدهرد   ضتز موتد قانوني يا نق

م بره صرور    .ق 866تز ديگح  و قانونگذتر شحتيم صح  معراملا  رت در مراده   . (800: 8939تمامي )

عنروتن شرحتيم    كه در مقام بيران بروده ت ر  تگرح چيرزي رت بره       يييان كحده ت   و تز آنجاب ،تطلاق

پس آن چيز كه بيان نشده ت    ،صح  معامله بيان ننموده با توجه به مقدما  قکم و تصل تطلاق

همچنين تگح در ديدگاه قانونگرذتر عقرد معلرق باطرل برود      . گحدد در زمحه شحتيم صح  تلقي نمي

طرلاق   تي مروترد نظيرح عقرد نکرا  و مرمان و      محورتي بحتي بيان بطلان عقد در پراره طور كلي،  به

قانون مردني نيرز تثبرا  خرلاف صرحيح قرانون برودن رت شرحط بطرلان           86ماده . وجود ندتشته ت  

 عقد مشحوط عقدي. عقد معلق رت نبايد با عقد مشحوط تشتباه نمود. معاملا  و قحتدتدها دتنسته ت  
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دو تعهد ت   كه يکي تصلي ت   و ديگحي به صور  شحط در آن قرحتر دتده      كه محك  تزت

 .( 0:  8939تمامي )شده ت   

كره در   الفاار  دكتح لنگحودي در كتراب  . دتنند قحي  به تتفاق ققوقدتنان عقد معلق رت معتبح مي

 :تند گونه تبيين نمودهعقد رت تين يها نقدر ت   تعليقزمحه آخحين آثار تين ت تاد گحت

« كنرد  فحوشنده خانه تعهد تنتقرال مالکير  آن رت در قرين بيره مري     »در عبار   تعليق عقد( تلف

 :بدين شح  قابل وتكاوي ت  

 خانه خود به مشتحي در بحتبح ثمن به نقل مالکي  تعهد بايه تنشا

 موموع تعهد بايه يا تلتزتم بايه منُشأ 

 (متعهد به)= محل تعليق ممکن 

 (معقودٌ عليه)=تعهد بايه مُتَعلِقّ موموع 

 

شود، تصرور تعليرق در    تعليق در منشأ وترد نمي. آيد در زمان تههار قصد تنشا، منشأ هم پديد مي

يعنري  ( تز رت   به چپ)تما در  تون  وم . محال ت   ،منشأ محال ت   پس تنفکاك منشأ تز تنشا

موقروف برح قردوم تمرحي      عقرد بيره نباشرد بلکره نقرل آن،     برا  نقل مالکي  ممکن ت ر  همزمران   

در  تون  وم تمور ديگرحي  . پس محل تعليق  تون  وم ت   نه دوم. تلوقوع در آينده باشد محتمل

تينها تعليق تصور  ةمانند فعل معين، تحك فعل معين، ت قاط معين، در هم ؛دهيرت ممکن ت   قحتر د

 .شود شود و تحتمي شامل قال تعليق مي مي

 :عناصح تعليق عبارتند تز

  ؛يعني با همه عناصح عمومي و تختصاصي عقد ،طور صحيح وقوع عقدي تز عقود به( 8 

  ؛تلتزتم به نقل مالکي  مال يا فعل معين يا تحك فعل معين يا ت قاط( 2

به تحتمي طحفين، موقروف برح وقروع    ( دد عاقد نه خود تعهّموموع تعهّ)=  قدوم تثح تلتزتم( 9

تثباتاً منازعه كنند و ثالثي بگويد تگح تو مديون  ودر بدهي نفياً  پس تگح دو نفح. تمحي در آينده باشد

« تثرح  قردومِ »با ذكح عبار  . عنصح  وم تعليق، تعليق وجود ندترد يباشد من مامنم، به عل  تنتفا

 .دتنيم ما نيز تعليق فا خ رت تعليق نمي ،در تين عنصح
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نقل ملك تز تاريخ معيني پرس  به  پس تلتزتم. تمح مذكور در عنصح  وم محتمل تلوقوع باشد( 2

 .تز تاريخ بيه، تعليق نيس 

 ت ر   (تعليرق تتفراقي  )=تلوقوع در آينده تح  تختيار يکي تز عاقردين نباشرد    آن تمح محتمل( 0
 (.832: 2ج  8911جعفحي لنگحودي )

تقتمرالي و نرامعلوم و محبروط بره      ،تعليق وتقعي در صورتي ت   كه تحقق شحط در آينرده ( ب

 (.20:  8932كاتوزيان )ارجي باشد نه در تي و نقود عقد قادثه خ

مانند تينکه تأخيح در پحدتخ  : تنحلال عقد نيح ممکن ت   معلق به تحقق شحطي در آينده شود

 (.20:  8932كاتوزيان ) تقساط تجاره  ب  تنحلال آن باشد و تولد فحزند شحط تنفساخ هبه

و در  ايح مروترد تعليرق عقرد در ر      ( م.ق 8601و  066 ماده)ممان و نکا  معلق باطل ت   

يا تثح عقد رت منوط باشد ت   مگح تينکه شحط تعليق نامشحوع يا ليحممکن يا مخالف مقتضاي عقد 

 (.26:  8932كاتوزيان )به ترتده متعهد كند 

آيد، مگح تينکه برحخلاف آن   وجود نمي هتحقق عقد در آينده مؤثح ت   و تثح عقد در گذشته ب

معلرق  ( تنتقرال ديرن  )م مرمان  .ق 866در بند نخس  ماده  (90ر  90: 8932كاتوزيران  ). شده باشد تحتمي

شرود   طور منجز وتقه مي شود ولي در بند دوم فحمي مطح  شده ت   كه ممان و تنتقال دين به مي

. دكنر  تلتزتم به تأديه دين خود رت معلق به عدم تأديه مديون يا تمح ديگح مري ( مديون جديد)و مامن 

 .(890 ر893: 8932كاتوزيان ) تفاو  گذترد« تلتزتم به تأديه» و« دين»بدين تحتي  بايد بين مفهوم 

قانون مدني تختلاف شده ت   كه آيا ذمه مديون تصلي به ذمه مامن  066ماده  2در فحض بند 

باشرد  ر د كره مقصرود تنتقرال ديرن      نظح مي مميمه شده ت   يا تنتقال دين تنجام گحديده ت  و به

 .(890:  8932كاتوزيان )

ن تمح تحقق نيابد، آن موقوف به تمح ديگحي ت   و تا آعقد معلق قحتردتدي ت   كه تأثيح ( ج

طرور كلري در ققروق تيرحتن      عقرد معلرق بره   ( م.ق 816 ماده. )آورد كامل خود رت به بار نمي عقد تثح

آن، مقرحر دتشرته ت ر  كره      ولي در  نکا ، قانونگذتر نظح به تهمير  خراص   ؛صحيح و معتبح ت  

شرحط   مثلاً تگح زني با محدي تزدوتج كنرد بره  (. م.ق 8601 ماده)« تعليق در عقد موج  بطلان ت  »

د ر  آورد و   هتينکه ليسانس ققوق بگيحد يا فلان ملك رت به تو وتگذتر كند يرا پسر  معينري رت بر    

ق چيزي كه شحط شده ت  ، تين مقصود تين باشد كه عقد نکا  تثحي به بار نياورد مگح بعد تز تحق

رتبطره  . نکرا  قرحتردتدي برس مهرم ت ر  كره برا قحتدتدهراي ديگرح تفراو  دترد          . نکا  باطل ت  



 

 

 

 
 

 

 

88       

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/
و 

ه 
جا

 پن
ره

ما
ش

ت
هف

/
ن

ستا
زم

 
19

31
 

ن
متي

ة 
ام

شن
وه

پژ
 

برا   ،تعليرق . زناشويي و ومه خانوتده تز آلاز بايد روشن و قطعي و منجرز باشرد نره متزلرزل و معلرق     

آيا ممکرن  . زگار نيس هدف ت تحکام رتبطه  زناشويي و روشن بودن ومه زوجين تز آلاز تمح  ا

ت   نکا  معلق به شحتيم صح  باشدو چنانکه زن به محد بگويد با ترو تزدوتج كرحدم تگرح برحتدر     

شحط تينکه در عده نباشي، آيا رماعي من نباشي، يا محد به زن بگويد با تو پيمان زناشويي بستم، به 

گونه تعليرق نيرز بنرابح     تين: تند بحخي تز ت تادتن ققوق گفته. ونه تعليق موج  بطلان نکا  ت  تينگ

م موج  بطلان ت  ، مگح تينکه طحفين بدتنند كه شحط صح  هنگام وقروع  .ق 8601تطلاق ماده 

بعضري  . عمل نيامده و نکرا  صرحيح ت ر      عقد موجود ت   كه در تين صور  تعليق در قصد به

شحتيم  تند كه تعليق به هكحد  وجود شحط و جهل به آن تههار عقيده  ديگح بدون تفکيك بين علم به

پرس هحگراه   . در هح قال عقد مشحوط به شحتيم صح  ت ر   صح ، تعليق وتقعي نيس ، چحت كه

: 8930قرائحي شراهبا    ) شحط صح  در زمان وقوع عقد وجود دتشته باشد نکا  صحيح خوتهرد برود  

تعليرق  »گويرد   مري  كره ت تناد كحد قانون مدني  366توتن به ملاك ماده  در تأييد تين نظحيه مي .(861

 ،من مامنم ،ممان به شحتيم صح  آن مثل تينکه مامن قيد كند كه تگح مضمون عنه مديون باشد

صرحيح ت ر  و مراده     علاوه چون عقد معلق در ققوق تيحتن تصرولاً  هب. «شود موج  بطلان آن نمي

جا ر  كره    هبر طرور مو ره تفسريح كرحد و      ن رت بهآآيد نبايد  يك قاعده ت تثنايي به شمار مي 8601

                        (.20 ر 23: 8966تمامي  و صفايي)موترد مشکوك طبق قاعده عمومي صحيح تلقي شود 

 .(206: 8286 شبيحي زنجاني) دتنند تهل تسنن تعليق رت در عقد نکا  پذيحفته و آن رت معتبح مي

قرانوني صرحيحي دتل برح     ةعقود بوده و هي  مراد يکي تز تز نظح منطق قضايي عقد معلق جزء  (د

بطلان آن در د   نيس  لذت آن عقود معلق كه به صور  شحط متأخح يا وتج  مشرحوط باشرد رت   

تگحچه قصول تجمراع در  . دتنند م و جزء عقود صحيح مي.ق 86ماده  و آن رت دتخل دردتشته قبول 

تحقيرق آن ت ر     ت   لکرن به جه  تينکه تين معني صحفاً يك تمح عقلايي تين مورد معني ندترد، 

 .(916: 2ج  8919 بجنورديمو وي ) تنجيز در ماهي  و هوي  عقد دخال  دتردكه 

قانون مدني، تعهد در قال  شحط ممن عقد آمده ت   و بحخي به همين دليل  329در ماده  ( 

و يله تعليرق، پيردتيش آن    هتوتنند ب طحفين عقد مي. شود معتقدند كه تعليق در شحط مبطل تلقي نمي

برحتي   ولي ديخوتهد خانه خود رت به پسحش ببخش مثلاًپدري مي ؛ت منوط بح وجود تمح ديگح بنمايندر

و  «تم مال تو هحگاه  ال جاري ليسانس  تمام شد  خانه»: گويد به تو مي تشويق پسح به درس خوتندن

طرور   كرحده نره بره    پدر خانه رت به پسح منتقل شود و با تين بيان عقد هبه منعقد مي. نمايد پسح قبول مي
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م تثح عقد معلرق و موقروف   .ق 816بحت اس ماده  شود تين ت   كه گفته مي ،(219: 8939 تمامي) مطلق

گرحدد   و يله آن ناچار قق معلق تيجاد ميه بنابحتين عقد معلق صحيح ت   و ب. بح تمح ديگحي ت  

تختلافري شرود و مرورد    و ممکن ت   قبل تز تحقق معلق عليه در تنعقراد عقرد معلرق برين متعراملين      

ر يدگي دتدگاه قحتر گيحد و طحف تقحتر به تنعقاد آن بنمايد در تين صرور  تقرحتر نسرب  بره عقرد      

 .(21:  8939تمامي ) ملازمه با تقحتر به قق معلق دتردمعلق 

 

  گیری و نظريه منتخب نتیجه
تي  حيح و عرده رت صر  تي آن عرده . ميان فقها در خصوص عقد معلق دو ديدگاه مطح  گحديده ت ر  

هحيك نيز بحتي تثبا  ققاني  و صح  ديدگاه خود به دلايل عقلري و  . تند آن رت باطل تعلام كحده

ترحين دليرل خرود     لفين صح  عقد تعليقي بره تجمراع بره عنروتن مهرم      مخا. تند شحعي تمسك نموده

مرمن رد  كه عمردتاً تز فقهراي مترأخح و معاصرحند،      ،موتفقين صح  عقد تعليقي. تند تمسك كحده

نگارنده بح تين باور   كه برا توجره بره وفرور     . تند تجماع، تعتبار تنجيز در عقد رت به چالش كشيده

تي تز عقود كه به نوعي تعليق در آنها به ومو  قابل رصد ت   نظيح وصري ، وقرف،    موترد كثيحه

تحقق وقوع تين و همچنين تمضايي بودن تينگونه عقود تز ديدگاه شارع و ... معاطا ، بيه فضولي و

و نيرز برا    UCP600تلمللري نظيرح    ت رناد برين   قتي در مقحرت  و عقود در معاملا  و تمور تجاري و

صرح   )مقرحرت  برين تلمللري قرول دوم      توجه به  تحولا  تجتماعي و تقتصادي در طح دتخلي و

لالر    در برين ققوقردتنان نظحيره    .ت ر  تح و صرحيح ترح    به وتقه و  يحه عقلا نزديك (عقد تعليقي

 066و  8601صح  عقود تعليقي ت   و تعليق باطل رت صحفاً در موترد مصح  در قانون نظيح مروتد  

ز قرانون مردني نير    329و  366توتن بحتي تأييد تين ديدگاه به موتد  همچنين مي. دتنند قانون مدني مي

رود و  ه شمار ميقانون مدني يك قاعده ت تثنائي ب 066و  8601 ت تناد كحد و تههار دتش  كه موتد

جا   كه مروترد مشرکوك طبرق قاعرده عمرومي صرحيح        طور مو ه تفسيح كحد و به نبايد آن رت به

له أنيز بحتي توجه به مس أمباقثي چون تعليق در تنشا و منشر د كه  به نظح ميتز ديگح  و . تلقي شود

تجمراع مردركي    تين در قالي ت   كه تجماع مزبور محصل نبروده و  تجماع مطح  گحديده ت   و

جنبه طحيقي   تجماع تز ديدگاه تشيه تصال  ندتشته و صحفاً تينکه ت ا اً مضافاً ،نيس نيز قابل قبول 

توتن تفزود كه تعليق در تنشا  مي أدر نگاهي تنتقادي به نظحيه تعليق در تنشا و منش .دترد نه موموعي 

گيحد تا بتوتن بح صح   ان عقد شکل نميگاه  اختم چحت كه در تعليق در تنشا هي بي مبنا    ت ا اً
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و لازمه تقکام شوند  محسوب ميزيحت صح  و بطلان در زمحه تقکام ومعيه  ؛ن نظح دتدآيا بطلان 

كره در تعليرق در تنشرا هوير  عقرد شرکل        نجرايي آومعيه وجود يك موموع خارجي ت ر  و تز  

تفرق نفرس ت ر  كره تمرحي       تنشرا همران   .ن نظح دتدآتوتن درباره صح  يا عدم صح   نگحفته نمي

بح  ن صحفاًآتمح باطني هم به خودي خود بحتي ما قابل كشف نيس  و كشف . معنايي و باطني ت  

طرح  مومروع تعليرق در تنشرا و      ،، تز تين روقابل فهم ت  ... ت اس مبحزتتي نظيح لفظ يا كتاب  و 

نچه محل تعليرق  آمده ت   آهمانطور كه در بيان تمام خميني نيز  .تز ت اس دچار خدشه ت   أمنش

در ققوق موموعه نيرز ت راتيد و    .أ ت  گيحد و قابل بحر ي و وتكاوي ت   تعليق در منش قحتر مي

صاق  نظحتن همين تعليق رت با توجه به تينکه به طور مثال وتگذتر به يد تقد تز طحفين عقد باشد يا 

ن آوتقعي  ديگح  .تند كحده لان تلقيرت موج  بط آينده مبهم باشد به چالش كشيده و آنموكول به 

و عقرود و   خح با توجه به تينکه تلفاظ عقود محمول بح معاني عحفيه هستندأفقهاي مت ت   كه عمدتاً

 دخالتي در  يحه عقلا نکحده ت   خاص، شحع جز در چند مورد نيستند و معاملا  ققيق  شحعيه

قحتردتهرراي تجرراري و بازرگرراني و   همچنررين در عررحف معرراملا  و    (26: 8911بجنرروردي مو رروي )

 شرود ماننرد   هراي دولتري منعقرد مري     عقود تعليقي فحتوتني نظيح معاملاتي كه با وزترتخانه پيمانکاري

نها منوط به آتي  ي و مناقصهت ملا  مزتيدهها كه بحنده شدن در معا ها و بانك وزتر  رته، شهحدتري

تعليرق در عقرود جرز در مروترد      ،تز تيرن رو  .شرود  ن د تگاه محبوطره مري  آييد كميسيون معاملا  أت

 .منصوص شحعي و قانوني معتبح ت  
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